
یکی از خبرهایی که هرچند وقت یکبار روی خروجی سایت وزارت 

کشــور قرار می‏گیرد، این خبر اســت که »در جلســه کمیســیون 
مــاده ۱۰ قانــون احــزاب و تشــکل‏های سیاســی، درخواســت 
تأســیس حــزب... بــرای فعالیــت در گســتره جغرافیایی ملی 
تصویب شد.« به عبارتی خیلی به ندرت پیش می‏آید که جلسه 
کمیســیون ماده 10 برگزار شــود اما خروجی آن مجوز تاســیس 
حزب نباشد. به همین یک سال اخیر که نگاه کنیم، وزارت کشور 

اقدام به مجوز تاسیس برای 3 حزب و پروانه آغاز فعالیت برای 
3 حــزب جدید کرده اســت که یکــی از آنها مــورد جالب توجهی 
برای بررســی اســت؛ حزب تمــدن نوین اســامی که اخیــراً و در 
پس جنگ با امضای هیات موســس، همسو با تندروترین‎های 
تشــکل‎های اصولگرایی اقــدام به انتشــار بیانیــه و واکنش به 

رخدادها کرده‎اند.
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حزب‏بازی
بررسی ایجاد یک حزب جدید دیگر در جریان اصول‏گرا 

گزارش 
احزاب

 محمد مهاجری 
تحلیل‏گر سیاسی اصولگرا:

تاسیس حزب در ایران آسان‏تر 
از تاسیس ساندویچی است 

و  سیاســی  تحلیل‏گــر  مهاجــری،  محمــد 
روزنامه‏نــگار اصول‏گرا می‏گوید از تاســیس هر 
حزبی در ایران اســتقبال می‏کند، ولو اینکه این 
حزب توســط ورشکســتگان سیاســی تاسیس 
شــده باشــد. او می‏گویــد یکی از دلایــل اصلی 
زیاد بودن تعداد احزاب در ایران به بحث آسان 

بودن قوانین تاسیس حزب برمی‏گردد. 

Ó  اخیرا خبری منتشــر شــده اســت که حزب‌
دیگری در بین اصول‏گرایان تشکیل خواهد شد. 

تحلیل‏تان از این اقدام چیست؟ 
من از تاسیس هر حزبی در ایران استقبال می‏کنم، 
ولــو اینکه آدم‏هــای دولت آقای رئیســی این حزب 
را تشــکیل دهند. تــازه من پیشــنهاد می‏دهم که 
اینها اســم حزبی کــه می‏خواهند درســت کنند را 

»ورشکستگان سیاسی« بگذارند. 
Ó  به نظر شما هدف آنها از تشکیل این حزب‌

چیست؟ 
این ســوال را باید خودشــان جواب دهنــد. به نظر من 
بهترین توصیفی که درباره جریان آقای رئیسی صورت 
گرفــت، همــان »گزارش‏های پوچ و مهمــل« بود. این 
حرف‏هایــی که ایــن روزهــا می‏زننــد، کلًا پوچ‏بافی و 
مهمل‏بافی است. اتفاقاً من دوست دارم این کارها را در 
قالب یک حزب سیاسی انجام دهند که بعداً به جامعه 
پاســخگو باشــند. الان عادت کرده‏اند، یــک حرفی را 
می‏زنند و مسئولیتش را هم قبول نمی‏کنند ولی وقتی 
که حزب باشــند، مجبور هســتند که مســئولیت‏پذیر 

باشند. از این جهت من واقعاً استقبال می‏کنم. 
Ó  اگر این حزب تشکیل شود، روی چه مواردی‌

قرار است مانور دهند تا با استفاده از همان موارد 
بتوانند برای حزب خود هوادار جمع کنند؟ 

همیشــه که قرار نیســت آدم‏هایی کــه می‏خواهند 
کارهای خــوب انجام دهند، حــزب بزنند. یک عده 
آدم‏هایی هم می‏خواهند دور هم باشند، تفریح کنند 
و با هم ســرگرم باشند. تشــکیل حزب‏های بیکاران 
سیاسی و یا ورشکستگان سیاسی و یا سرگرمی‏های 
سیاســی هم چیزهــای خوبی اســت. مــا در عالم 
سیاست به کارهای فان )طنز( هم نیاز داریم، دوستان 

هم همه اهل کارهای فان هستند. 
Ó  به این نکته اشــاره کردید که از تاســیس هر‌

حزبی در ایران استقبال می‏کنید. اما موضوع 
این اســت که ما تعداد زیادی حــزب داریم که 
عملًا احزاب کاغذی هســتند و تعداد احزاب 
فعــال ما خیلی کمتــر از تعداد ثبت‏شــده در 

وزارت کشور است. 
اشکالی ندارد. ما مثلًا در ایران 400 حزب بیکار داریم، 

یکی دیگر هم به احزاب بیکار ما اضافه شود.
Ó  ســوال من این اســت کــه واقعاً ایــن روند‌

درست است که ما این همه حزب به قول شما 
بیکار داشته باشیم که موقع انتخابات هم که 

شد سهم بخواهند؟ 
تعداد بــالای احزاب بیکار، متاســفانه بــه قوانین ما 
برمی‏گردد و این نکته که ما در تاسیس حزب، قوانین 
ساده‏انگارانه‏ای داریم. در ایران افراد برای اینکه حزب 
بزنند، به مراتب قوانین ســاده‏تر از این اســت که شما 
بخواهید بروید و یک مغازه ساندویچی بزنید. تا وقتی 
که تاســیس حزب از راه انداختــن یک مغازه راحت‏تر 
است، همین می‏‏شود که همه می‏آیند و همین اقدام 
را انجام می‏دهنــد. درحالی‏که در عالــم واقع، ما اگر 
بخواهیــم در این مملکت حزب داشــته باشــیم، در 
جامعه ما بیشــتر از دو یا ســه حزب اصلی نیاز نداریم 
که آن احزاب بتوانند خط‏دهی کنند و چترشان بر سر 
یک اکثریت گســترده‏ای پهن شــود. در حال حاضر، 
بسیاری از احزاب حتی یک دفتر ندارند. بعضی از این 
احزاب که اصلًا شما اسم اعضای شورای مرکزی‏شان 
را هم در گوگل سرچ کنید، به نتیجه‏ای نمی‏رسید که 
چه آدم‏هایی در شورای مرکزی آنها حضور دارند. حتی 
خیلی از احزاب معروف ما هم برخی از اعضای شورای 
مرکزی‏شان را کسی نمی‏شناســد. حالا دیگر احزاب 
غیــر معروف کــه دورهمی افرادی اســت که وجاهت 

سیاسی و اقتصادی هم ندارند که جای خود دارد. 

افشین حبیب‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی 
خانه کارگر، در گفت‌وگویی که با هم‌میهن داشت علت تولد حزب‌های 
متعدد در بیــن اصول‌گرایــان را اختلاف‌نظرهای ریشــه‌دار و افتراق 
گسترده آنها می‌داند. او معتقد است که تولد حزب جدید هم در همین 
راســتا قرار دارد و تندروها قصد دارند با اصول‌گرایان واقع‌گرا تفکیک 

مرز کرده و از بین قشر مذهبی – سنتی، طرفدار پیدا کنند. 

Ó  به عنوان اولین سوال، تحلیل شــما از تعداد بالای احزاب ثبت‌شده در‌
ایران چیست؟ 

من به عنوان شــخصی که سال‌هاســت کار حزبی انجام می‌دهم، اعتقاد دارم که 
این رویه‌ای که در کشــور ما وجود دارد، رویه غلطی است. رویه اینطور شده است 
که افراد برای انجام دادن فعالیت سیاسی به جای اینکه به حزبی اضافه شوند که به 
خط فکری آنها نزدیک است، چند نفر دور هم جمع می‌شوند و یک حزب تشکیل 
می‌دهند. در روند بررســی این موضوع، می‌توان به چند علت مختلف اشاره کرد. 
یکی از دلایل این است که این موضوع ریشه فرهنگی دارد و این ریشه در این است 
ما از روحیه همکاری بسیار ضعیفی برخوردار هستیم و متاسفانه این روحیه ضعیف، 
باعث می‌شود در صورت وجود اختلاف نظر، کمتر یکدیگر را تحمل کنیم. به عبارت 
دیگر، نداشتن روحیه همکاری منجر به این می‌شود که ما کمتر کنار هم بنشینیم و 
دیدگاه‌هایمان را به هم نزدیک کنیم و به همین علت روی دیدگاه‌هایی که خودمان 
داریم پافشــاری می‌کنیم و ســعی می‌کنیم به هر ترتیب ممکن، آنها را به کرسی 
بنشانیم. در واقع ما خیلی علاقه‌ای به گفت‌وگو با هم نداریم. همه اینها دست به 
دست هم می‌دهد که ما نتوانیم یکدیگر را تحمل کنیم و ترجیح می‌دهیم در فضایی 
باشیم که همه هم‌نظر با ما باشند. علت دیگری که در این زمینه می‌توان اشاره کرد، 
این است که کار ویژه حزب به صورت کلی، دستیابی به قدرت است تا از آن طریق 
بتوان به عقاید خودشان جامه عمل بپوشانند. تمایل به حضور در قدرت طبیعی 
است اما وقتی احساس کنند در صورت حضور و ادغام در دیگر احزاب، نمی‌توانند 
در قدرت حضور پیدا کنند، منجر به این می‌شــود که خودشان دست به تشکیل 
حزب بزنند. در واقع فکر می‌کنند که از این طریق، امکان بیشتری برای دستیابی به 
قدرت دارند تا اینکه به احزاب دیگر اضافه شوند. این دو علت، دلایلی جدی است 

که می‌توان به صورت جداگانه درباره هر کدام از آنها حرف زد. 

Ó  وقتی نگاهی بــه احزاب فعال در ایــران می‌اندازیم، می‌بینیم که تعداد‌
احزاب فعالی که در بین اصول‌گرایان وجود دارد، به اندازه انگشــتان یک 
دست هم نمی‌رسد. علت کم بودن تعداد احزاب فعال در بین اصول‌گرایان 

را چه چیزی می‌دانید؟
در کشــور ما اگر بخواهیم جریانات کشــور را به دو جریان چپ و راســت یا همان 
اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تقســیم کنیم، به تصور من، جریان تقسیم قدرت به این 
صورت است که اصول‌گراها خیلی احساس نیاز نمی‌کنند که برای کسب قدرت، 
نیاز به فعالیت حزبی داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر، اصول‌گراها چه در انتخابات 
پیروز شوند و چه پیروز نشوند، چهره‌های سرشناس آنها، معمولًا جایگاهی را برای 
خودشان در قدرت مفروض می‌دارند، در واقع خیال‌شان از حضور در قدرت راحت 
است. این موضوع باعث شده که اصول‌گراها، خیلی علاقه به فعالیت حزبی نداشته 
باشند. اما در اصلاح‌‌طلبان، درست عکس این قضیه وجود دارد. اصلاح‌طلبان، تنها 
مسیری را که فراهم می‌بینند تا به قدرت دست پیدا کنند، از طریق رای مردم است 
و به همین علت تلاش می‌کنند که بتوانند با هماهنگی بیشتر در عرصه انتخابات 
حضور پیدا کنند و فعالیت سیاسی از طریق احزاب را یگانه مسیری می‌دانند که 

از طریق آن امکان دسترســی به قدرت را دارند. به همین علت اســت که شما 
می‌بینید تلاش کرده‌اند دور هم جمع شوند. همین جبهه اصلاحات که 
تشکیل شده، سال‌هاست که مهمترین و اصلی‌ترین جبهه سیاسی در 
جناح چپ است. اگرچه شاید در زمان انتخابات، بعضی اوقات دو یا سه 
لیست از سوی اصلاح‌طلبان وجود داشته اما همیشه لیست اصلی، از 
سوی جبهه اصلاحات معرفی شده است. این یکی از دلایل اصلی است 
کــه تبدیل به عامل ضعف در اصول‌گرایان و از آن طرف، تبدیل به عامل 

قدرت در اصلاح‌طلبان شده است. 
Ó  این روزها یکی از اخباری که در حوزه احزاب‌

شنیده می‌شود، اعلام موجودیت یک 
حزب جدید در بین اصول‌گرایان که 

همسو و هم‌راستا با تندروهای آنها 
است، می‌باشد. تحلیل شما از 

این ماجرا چیست؟ 
ما در بین جریان اصول‌گرا با افتراق 

بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. خصوصاً در مقطعی که گروهی از آنها قدرت را به‌دست 
می‌گیرند، شــاهد افتراق بیشتری می‌شویم. به نظر می‌رسد این جدا بودن از هم 
و اختلاف‌نظرهایی که دارند، در شــیوه‌ها و راهکارهای رسیدن به اهداف، وجود 
دارد. شاید به همین علت اســت که در زمان برگزاری انتخابات‌ها، این موضوع را 
می‌بینیم که جبهه‌های مختلفی در بین اصول‌گراها تشکیل می‌شود، درحالی‌که 
در جبهه مقابل که اصلاح‌طلبان هستند، کمتر شاهد این موضوع بوده‌ایم. به نظر 
من، ریشه اصلی به همان اختلافاتی برمی‎گردد که در بین اصول‌گرایان وجود دارد 
و بعضاً این اختلافات به قدری شــدید است که منجر به این می‌شود که تعدادی 
از آنها به ســمت تشکیل یک گروه و یا حزب جدید بروند. این اختلاف، در جامعه 
سال‌هاست مشهود شده اســت. بعضاً هم پیش می‌آید که اعلام می‌کنند بر سر 
یک موضوع مشــخص اتفاق‌نظر دارند، اما زمان که می‌گذرد، نداشتن اتفاق نظر 
خــودش را به نمایش می‌گذارد و می‌بینیم که حتی در خصوص همان موضوعی 
که به صورت مشترک بر سر آن اتفاق‌نظر پیدا کرده بودند هم اختلاف دارند و این 
اختلاف در کلام و عملکرد آنها به صورت کامل مشخص است. این تشکیل حزب 
جدید از سوی نزدیکان دولت قبل را در همین راستا می‌توان تحلیل کرد. برداشت 
من این است که این روند در بین اصول‌گرایان همچنان ادامه خواهد 
داشت. به عبارتی تا زمانی که آنها نتوانند به یک مبنای مشترک 
برســند و بر ســر آن مبنای اختلافات را کنار بگذارند، این ماجرا 
دنباله‌دار خواهد بود. البته در اصلاح‌طلبان هم این اختلاف نظر 
وجود دارد اما میزان شکاف و اختلاف‌نظر، با اصول‌گرایان قابل 
مقایسه نیست. شاید بتوان گفت که اصلاح‌طلبان در این زمینه، 
چند قدم از اصول‌گرایان جلوتر هستند و به همان دلایلی که اشاره 
کردم، توانسته‌اند یکدیگر را تحمل کنند، در کنار هم بنشینند و با 

یک هدف مشترک کار را پیش ببرند. 
Ó  در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، ما شاهد‌

تولد جبهه پایداری از دل دولت او بودیم و حالا 
نوبت به حزبی رسیده که یکی از چهره‌هایی 
که زمانی نزدیک به سیدابراهیم رئیسی بود، 
در رأس آن قــرار دارد و پیش از آغاز به کار، 
بیانیه‌ دادن بــا ادبیات تندروهــا را آغاز 

افشین حبیب‌‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب: 

شاهد تفکیک مرز تندروها با اصول‌گرایان واقع‌گرا هستیم
 نگاه 
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